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  االله افضلي دكتر روح
  واحد جيرفتعضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي 

  )موقت(مالكيت زماني 

  چكيده

يل مالكيت موقت و مشروعيت يا عدم مشروعيت اين نوشتار به تجزيه و تحل
ي شرعي پرداخته و به اين نتيجه دست يافته كه مالكيت موقت  آن از طريق ادله

در شرع اسلام پذيرفته شده است و در ادامه قرار داد مالكيت زماني مورد بررسي 
 ي انعقاد آن در قالب عقود معين تحقيق شده و اين نتيجه به واقع شده و درباره
توان اين قراداد را در قالب برخي عقود چون بيع، صلح  كه مي. دست آمده است

همچنين صحت اين قرارداد، به عنوان قراردادي جديد . و اجاره منعقد ساخت
  .مورد بررسي قرار گرفته و مشروعيت آن به اثبات رسيده است

  :واژگان كليدي
  .مالكيت، ماكليت زماني، بيع، صلح، اجاره شركت
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  مه مقد
  :توان از آن برداشت كرد اي است كه دو معنا مي مالكيت موقت يا زماني كلمه

 مالكيتي كه محدود به وقت و زمان خاصي است و پس از پايان يافتن آن زمان از -1
  . رود بين مي

در اين معنا مالكيت زماني . باشد  قرارداد مالكيت زماني كه ترجمه واژه لاتين مي-2
. خيراً در اثر نيازهاي انساني، در استفاده از املاك رايج شده استقراردادي است كه ا

مثلاً اگر مالي مورد حق افراد مختلف قرار گيرد و اين افراد بتوانند بر اساس برنامه و 
مقررات معيني براي تعداد مشخصي از ايام سال و به تعداد مشخصي يا براي هميشه از 

  .اد ماكليت زماني استآن سال استفاده كنند، اين نوعي قرارد
باشد، لازم است تا پيرامون آن  سابقه مي جا كه اين مسأله در فقه و حقوق ما بي از آن

و آثار و احكام آن بحث شود و بررسي گردد كه آيا اين نوع مالكيت با مباني فقهي و 
حقوقي انطباق دارد يا خير؟ در صورت انطباق، قوانين مربوط به آن بيان گردد تا به 

مند مانع از زيان به جامعه گردد و در صورت عدم انطباق از رشد و  نوان طرحي قانونع
پيشرفت آن جلوگيري شود، در اين نوشتار ابتدا مشروعيت مالكيت موقت به معني اول 

  .شود  ي مالكيت موقت به معني دوم بحث مي بررسي و در ادامه درباره

  تعريف مالكيت
مي روشن است، اما در واقع اين موضوع از مفاهيم رسد كه مالكيت مفهو به نظر مي

الاسمي برخي و تعريف به آثار و عناصر ديگران، آن را  سهل و ممتنع است تعريف شرح
  .موضوعي در خور بررسي قرار داده است

  ي فقهي مالكيت شناسه
  :ي مالكيت از منظر فقهي تعاريف زيادي وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند از درباره

مالكيت عبارت است از اعتبار عرفي يا شرعي كه معتبر در هنگام تحقق اسباب آن،  .1
 )3/63شيخ انصاري، مرتضي، مكاسب (كند  آن را ملاحظه مي
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  11) /موقت(مالكيت زماني 
 
مالكيت اعتباري است عقلايي، كه يكي از احكام آن عبارت است از قدرت اعتباري  .2

 )25 و 1/10البيع،  امام خميني، كتاب(شخص بر تغيير و تحول مملوك 
معني مالكيت و ماليت معني اضافي است كه فقط با وجود مالك و مال محقق  .3

ي  شود و اين معني اضافي به حكم عرف و تبادر عبارت است از اختصاص و رابطه مي
 )38احمد، عوائد الايام،  نراقي،(خاصي كه بين مالك و مال مشهور است 

لاحي است كه براي اشاره به مالكيت اصط: توان گفت هاي بالا مي با توجه به تعريف
رود اين رابطه  به كار مي) مالك(و شخص ) مملوك(ء  اي مخصوص بين شي رابطه

  .ء مملوك استفاده كند و از آن بهره ببرد دهد كه از شي اعتباري به مالك اجازه مي
كه بر اساس تعاريف بالا، مالك، حق هر نوع تصرفي را در مال  البته با وجود آن

 كسي حق جلوگيري او را ندارد، در صورتي كه موانع شرعي مثل افلاس، خودش دارد و
و سفاهت و ديگر اسباب حجر وجود داشته باشد، مالك از تصرف در اموالش ممنوع است 

و نظارت دولت اسلامي و نواهي » سبيل نفي«و » لاضرر«ي  كه از طريق دو قاعده چنان
  راي مالك ايجاد شده استهايي ب در رابطه با معاملات ممنوعه، محدوديت

  ي حقوقي مالكيت شناسه
هاي  در برخي نوشته. نظر ندارند دانان بر تعريف واحدي براي مالكيت اتفاق حقوق

تواند در حدود  مالكيت حقي است دائمي كه به موجب آن شخص مي: حقوقي آمده است
 از تمام قوانين، تصرف در مالي را به خود اختصاص دهد و به هر طريق كه مايل است

  )1/162كاتوزيان، ناصر، اموال، كليات قراردادها، (منافع آن استفاده كند 
دانند كه قانون  اي ميان شخص و چيز مادي مي دانان مالكيت را رابطه بعضي از حقوق

  )1/19حسن، حقوق مدني،  امامي، سيد(. آن را معتبر شناخته است
  :اند گونه تعريف كرده ندانان مصري ملكيت را به عناصر آن اي برخي حقوق
گيري از سه طريق، استعمال، استغلال و  ء عبارت است از حق بهره ملكيت شي

  )492-8/493سنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، (تصرف دائمي 
 29ي  در قانون مدني ايران تعريفي از ملكيت و مالكيت صورت نگرفته است در ماده

تصرف  «35ي  ن و منافع دانسته شده است و در مادهقانون مدني مالكيت مختص به اعيا
  .دليل مالكيت دانسته شده است» به عنوان مالكيتي
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  مراتب ملكيت
  )24 و 2/20خوئي، مصباح الفقاهه، (: براي ملكيت چهار مرتبه قابل تصور است

 ملكيت حقيقي كه عبارت از سلطنت تام است به صورتي كه زمام مملوك حدوثاً -1
 ت مالك است، اين ملكيت مخصوص خداوند استو بقا در دس

اش و  شود بين شخص و خودش و عملش و ذمه  ملكيت ذاتي كه حاصل مي-2
تر از واجديت حقيقي است كه به  اعمال و نتايج اعمالش اين مرتبه از ملكيت پايين

همانا من جز مالك خودم «: كه فرمود) ع(خداوند اختصاص دارد سخن حضرت موسي
 . به اين نوع مالكيت اشاره دارد)25/ئده ما(» .نيستم
 ملكيت مقوليه كه عبارت است از هيات حاصل از تعمم و تقمص و مشابه آنها، -3

 .شود ناميده مي» له«يا » جده«اين نوع ملكيت 
 ملكيت اعتباري كه شارع يا عقل آن را براي شخص خاص به دليل مصلحتي كه -4

 .كنند دارد اعتبار مي

  كيتهاي مال ويژگي
هاي زير براي مالكيت بيان شده  ي تسليط ويژگي در حقوق اسلام با استناد به قاعده

  است
تواند هر گونه استفاده مشروعي كه عقلاً  ـ مطلق بودن به اين معني كه مالك مي الف

  براي او قائل هستند از ملك خود ببرد
ف او مأذون  به اين معني كه فقط مالك يا كساني كه از طر :ـ انحصاري بودن ب

هستند حق استفاده از آن مال را دارند و ديگران از استفاده از مال مزبور ممنوع 
  .باشند مي

به اين معني كه وقتي فردي مالك چيزي شد تا زماني كه مالك آن : ـ دائمي بودن ج
  ))2(محقق داماد، قواعد فقه مدني (برداري و استفاده از آن را داشته باشد  است، حق بهره

مي بودن مالكيت، اگر چه به صراحت در قانون مدني نيامده، ولي به عنوان يك دائ
 البته قلمرو اين اصل )104كاتوزيان، همان (دانان پذيرفته شده است  اصل توسط حقوق

  .شود محدود به مالكيت بر اعيان است و شامل مالكيت منافع و حق انتفاع نمي
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  :اند  برداشت كردهدانان از دائمي بودن مالكيت دو معنا حقوق
  حق مالكيت تا موضوع آن از بين نرفته باقي است -1
 )108همو، همان، (رود   حق مالكيت در اثر معطل ماندن از بين نمي-2

دانان و فقها وجود ندارد، اما  در مورد اين دو معنا تقريباً هيچ اختلافي بين حقوق
ر دانشمندان گرديده است كه دوام ملكيت معناي سومي نيز دارد كه موضوع اختلاف نظ

  .گيرد در مباحث آمده مورد بررسي قرار مي

  مالكيت زماني
تواند  يكي ديگر از معاني كه براي دوام مالكيت وجود دارد اين است كه مالكيت نمي

  .باشد) موقت(زماندار 
مالكيت موقت به اين معناست كه مالكيت شخص مفيد و محدود به زمان مشخصي 

ي كه با سپري شدن آن مدت، مالكيت شخص خود به خود و بدون هيچ ا شود، به گونه
  .سببي زايل شود و به مالك اول يا شخص ديگري باز گردد

نظر وجود دارد و بسياري از آنان  در مشروعيت مالكيت موقت بين علما اختلاف
نها اند كه بعضي از آ ي استناد كرده دادند و براي رد آن ادله مشروعيت آن را منتفي مي

  :عبارتند از
ي  طور كه قبلاً ذكر شد در حقوق اسلامي به استناد قاعده همان: ي سلطنت  قاعده-1

 -3 انحصاري بودن -2بودن   مطلق-1: سلطنت، سه ويژگي براي مالكيت بيان شده است
 بودن دائمي

ويژگي اخير به اين معناست كه فردي كه مالك چيزي شد تا زماني كه مالك آن 
يكي از . برداري از آن را دارد قيد بودن به زمان خاص، حق استفاده و بهرهاست بدون م

هاي مستأجر و به طور كلي تمامي كساني كه از طرف مالك، حق استفاده و انتفاع  تفاوت
برداري مالك، مقيد به زمان و  همين است كه استفاده و بهره. كنند از ملكي را پيدا مي

ي زماني مشخص  شخاص ديگر فقط در محدودهوقت خاصي نيست ولي حق انتفاع ا
  )107محقق داماد، همان ، (پذير است  امكان

ي  رسد اين دليل بر دوام مالكيت قابل پذيرش نباشد، زيرا مفاد قاعده به نظر مي
سلطنت اين است كه مردم حق هر گونه تسلط و تصرفي را در اموال خود دارند و كسي 
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 مسأله كه مالكيت دائمي است يا موقت، اصلاً به آن تواند مانع آنها شود ولي اين نمي
  )زماني شريعتي، سعيد، بيع(. اشاره نشده است

چنين مالكيت و سلطنت دو مفهوم جدا از يكديگرند و در حقيقت سلطنت انسان  هم
 پس در )80امام خميني، همان، (بر اموال نتيجه مالكيت او و از احكام عقلاني ملكيت است، 

توان  لكيت زماني باشد چه دائم و چه موقت سلطنت وجود دارد پس نميهر كجا كه ما
  .دست آورد دائمي بودن مالكيت را از اين قاعده به

 )108مدني  كاتوزيان، حقوق(.  تقييد مالكيت به زمان با طبيعت مالكيت منافات دارد-2
تي آن تواند درملك خود تصرف كند و ح ترين ويژگي مالكيت آن است كه مالك مي مهم

مالكيت با طبيعت :  توان گفت با توجه به اين ويژگي مي. را از بين ببرد و نابود سازد
 .مالكيت منافات دارد

پذيرش مالكيت موقت به آن معناست كه باي مالك موقت نيز همان اختيارات و حق 
تصرفي را بپذيريم كه مالك دائمي داراست و اين امر، نادرست و غيرقابل قبول است 

باشد در مدت مالكيتش مال   حال اگر شخص كه مالكيتش موقت مي)540-541وري، سنه(
  .ماند كه به مالك يا ديگر مالكان باز گردد  نمي را از بين ببرد، مال باقي

  .اند دانان براي حل اين مسأله دو راه پيشنهاد داده بعضي حقوق
رد كه در اين كردن مملوك را ندا گفته شود چنين شخصي حق از بين بردن و تلف -١

صورت در حقيقت ملكيت موقت وجود ندارد، بلكه حق انتفاعي است كه صاحب 
در اين صورت پس از . تواند در عين تصرف كند يا آن را از بين ببرد چنين حقي نمي

 .گردد اتمام مدت حق انتفاع، عين به صاحب اصلي بر مي
ل را دارد كه در اين بردن و اتلاف ما گفته شود كه چنين شخصي حق تصرف، از بين -٢

تواند هر نوع تصرفي در  صورت ملكيت دائمي است نه موقت، چرا كه مالك موقت مي
 )جا همو، همان(مملوك انجام دهد 

  :باشند حل داراي اشكالات زير مي رسد اين دو راه به نظر مي
ـ حق تصرف با از بين بردن و اتلاف عين مملوك يكي دانسته شده، در صورتيك كه  الف
احمدزاده بزاز، سيد عبدالملك، مالكيت موقت، (ق تصرف اعم است از تصرفات مادي و اعتباري ح

 )24نامه مفيد، ش 
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گونه نيست كه هر مالكي حق تصرف داشته باشد، حق اتلاف هم دارا باشد، زيرا   اين-ب 
هاي بسياري وجود دارد كه مالك حتي در مالكيت دائم خود اتلاف مال را ندارد  نمونه

 .گونه است نانكه در مالكيت مشاع اينچ
توان گفت همانطور كه در بخش قبل بيان شد، مالكيت  در پاسخ به اين دليل مي

رود و  كار مي اي مخصوص بين مملوك و مالك به اصطلاحي است كه براي اشاره به رابطه
ا به دهد كه از شيء مملوك استفاده كند يا آن ر اين رابطه اعتباري به مالك اجازه مي

پس اين امور آثار مالكيت و برخاست از حق مالكيت . ديگري انتقال دهد و يا تلف نمايد
پس مالكيت موقت را صرفاً به اين دليل كه مالك قدرت بر اتلاف مالش را در . باشد مي

آن مدت ندارد، منافي با طبيعت مالكيت دانست، زيرا قدرت مالك بر اتلاف مال خود 
  .مالكيت است ولي جزو آن نيستگرچه برخاسته از حق 

  دلايل مشروعيت مالكيت موقت
  :براي اثبات مشروعيت مالكيت موقت دلايلي اقامه شده كه برخي از آنها عبارتند از

اي كه  توان در معاملات ملكيت را به شرطي كه منوط كرد، به گونه بدون شك مي
آن شرط تحقق يافته اي كه مالكيت در آن بر اساس  اگر اين شرط حاصل نشد معامله

كه در انواع   چنان)541سنهوري، همان (شود  است منفسح شده، ملكيت موجود زايل مي
ي مشهور فقها ملكيت موقت و استمرارش منوط به انقضاي مدت خيار  خيارات به عقيده

 .باشد و اعمال نشدن آن مي
ظريه وجود شود يا خير؟ دون كه آيا قبل از انقضاي خيار ملكيتي حاصل مي در اين

  :دارد
آيد،  ي عقد به ملكيت مشتري در مي ـ مشهور فقها معتقدند كه مبيع به وسيله الف

كردن ملكيت است و خيار حقي براي صاحب آن در ملك غير  پس اثر خيار فسخ، متزلزل
  . به عبارت ديگر خيار هيچ نقشي در ملكيت مشتري ندارد)6/160انصاري، مكاسب، (است 
شدن مدت خيار، هيچ ملكيتي  اند كه قبل از سپري ا بر اين عقيدهـ بعضي از فقه ب

شود و بعد از انقضاي مدت خيار، در صورتي كه صاحب خيار  براي مشتري حاصل نمي
طوسي در اين زمينه چنين  گردد، شيخ اعمال خيار ننمايد، ملكيت حاصل مي

بود با اتمام خيار گردد، اگر مطلق  عقد به نفس ايجاب و قبول ثابت مي: فرمايند مي
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شود، بدين معني  شود و اگر مشروط بود با سپري شدن شرط لازم مي مجلس لازم مي
كه اگر شرط، هم براي بايع و هم براي مشتري باشد يا تنها براي بايع باشد با 

شود و  شدن خيار، ملكيت مبيع به وسيله همان عقد قبلي براي مشتري حاصل مي سپري
شود ولي آن عين  ر داشته باشد، ملكيت بايع از عين زايل مياگر فقط مشتري حق خيا

شود و با انقضاي خيار است كه مشتري به  تا انقضاي خيار به مشتري منتقل نمي
  )3/22طوسي، خلاف  شيخ (شود  ي همان عقد اول، مالك عين مي وسيله

هيد كه ش اند، چنان از ابن جنيد نيز حكايت شده است كه ايشان هم بر اين عقيده
 با توجه )3/370شهيد اول، دروس (حنيد توقف ملك بر خيار است   ظاهر اين :فرمايند اول مي

دانند و خيار را تنها، عامل تزلزل  به نظر مشهور كه حصوص ملكيت را از زمان عقد مي
كنند، در صورتي كه صاحب خيار، اعمال خيار نمايد ملكيتي كه براي  ملكيت قلمداد مي
  .رود  است و با اعمال خيار از بين مي جود آمده موقت بودهطرف مقابل به و

موارد متعددي در . ترين دليل مشورعيت مالكيت موقت، وقوع آن در فقه است مهم
هاي  از جمله اين موارد نمونه. اند توان يافت كه فقها قائل به مالكيت موقت شده فقه مي
 :زير است

  ـ وقف منقطع الف
كردن اصل و رهاكردن منفعت  ي آن حبس ند كه ثمرهدان فقها وقف را عقدي مي

 قانون 55ي   در ماده)28/2؛ نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، 2/422محقق حلي، شرايع الاسلام (است 
كه عين مال، حبس و منافع آن تسبيل  وقف عبارت است از اين: مدني مدت وقف آمده

  .شود
ميه از متقدمان و متأخران در اين يكي از شرايط وقف تاييد و دوام است، فقهاي اما

داند و  شيخ طوسي تائيد و عدم انقطاع را از شرايط وقف مي. مسأله اتفاق و اجماع دارند
شوند باطل   وقف بركساني كه غالباً منقرض مي-1: آورند بر ادعاي خويش دو دليل مي

  )3/548شيخ طوسي، خلاف، (.  اجماع و اخبار اماميه حاكي از بطلان آن است-2است 
اگر واقف مالي را بر كساني كه غالباً منقرض : فرمايند باره مي محقق حلي در اين

شود و پس از انقراض موقوت عليهم به ورثه  شوند وقف كرد، وقف به حبس تبديل مي مي
  )2/448محقق حلي، شرايع الاسلام، (رسد  واقف مي
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نيست وقفي است كه وقفي كه خلافي در صحت آن :  فرمايند مرحوم علامه نيز مي
. كدام منقطع نباشد و منقطع الوسط نيز نباشد الانتها باشد و هيچ معلوم الابتدا و معلوم

  )423تذكره الفقهاء (علامه حلي 
در جامع المقاصد نيز آمده و آيا اگر واقف، وقف را بر مدتي معلق ساخت كه با دوام 

شوند يا مصرف را بيان نكرد  منافي باشد يا بر كساني وقف كرد كه بيشتر منقرض مي
  .در اين مورد دو قول وجود دارد. شود كه وقف به حبس تبديل مي وقف باطل است يا اين

اي است كه شايستگي وقف را   صحت، زيرا مقتضي كه همان صيغه-2 بطلان -1
 )16محقق كركي، جامع المقاصد (باشد  دارد موجود مي
اين :  باطل است، پس هرگاه واقف بگويدي امام خميني نيز وقف موقت بنا به عقيده

ام، وقف باطل خواهد بود و در صورتي كه واقف را  باغ را تا يك سال براي فقرا وقف كرده
امام خميني . باشد عمل او به حبس خواهد بود چنين وقفي قصد و اراده حبس كرده

  )65/ تحريرالوسيله (
توان وقف را  اند، پس مي ن دانستهبود كه يكي از شرايط وقف را دائمي با توجه به اين

  .تقسيم كرد» وقف منقطع«به 
اي كه غالباً  وقف منقطع عبارت است از وقف غير مؤيد يا به تعبير ديگر وقف بر عده

كه شخص ملكي را بر اولاد خويش وقف نمايد و به يك يا  شوند، مثل اين منقرض مي
برخي از فقهاي اماميه . باشد يصحت چنين وقفي مورد اختلاف م. چند بطن اكتفا نمايد

  )2/448الاسلام،  محقق حلي، شرايع(. باشد معتقدند كه اين نوع وقف، حبس است و صحيح مي
فرمايند،  مرحوم ابوصلاح حلبي مي. دانند برخي ديگر از فقها، اين وقف را صحيح مي

ندم كه بعداً اگر كسي بگويد اين خانه يا اين آبادي وقف بر فلاني و پس از او وقف بر فرز
  )325-326الكافي في الفقه، (. شود آيد صدقه منعقد مي به دنيا مي

وقف بر كساني كه غالباً (امام خميني نيز نظرشان اين است كه در اين صورت 
اقوي اين است كه به صورت وقف صحيح است و پس از انقراض ) شوند منقرض مي

  )65-2/66ريرالوسيله، تح(. گردد موقوف عليهم به واقف يا ورثه او بر مي
صاحب جواهر در اين زمينه . باشد» عين«از ديگر شرايط وقف اين است كه موقوفه 

شرط است كه موقوف عين مملوكه باشد كه با بقاي آن انتفاع از آن ممكن : فرمايند مي
 قانون مدني نيز مال موقوف 55ي   به موجب ماده)28/15نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، (باشد 
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چنين در وقف شرط است كه واقف عين موقوفه را از ملك خودش  هم. يد عين باشدبا

كه عين موقوفه از ملكيت واقف خارج   و پس از آن)12شهيد اول، لمعه دمشقيه، (خارج سازد 
  )28/89نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام (شود  شد به ملكيت موقوف عليهم داخل مي

عليهم عين موقوفه به واقف باز  اض موقوفحال اگر وقف منقطع باشد پس از انقر
توان به اين نتيجه  هاي بالا مي  با توجه به نكته)5/356الافهام،  شهيد ثاني، مسالك(. گردد مي

رسيد كه با مالكيت موقوف عليهم تنها در زماني است كه زنده هستند و پس از انقراض 
پس مالكيت موقوف عليهم گردد،  ي بعد باز مي آنها مال به مالك قبلي آن يا طبقه

  .باشد مالكيتي موقت مي

  ـ بيع شرط ب
يكي از مواردي كه در آن مالكيت موقت از طرف شرع جايز شمرده شده مالكيتي 

  .آيد است كه در بيع شرط به وجود مي
كنند كه هر گاه بايع در مدت  بيع شرط بيعي است كه در آن طرفين شرط مي

ري رد كند، حق فسخ معامله و استرداد مبيع را دارا معيني، عين يا مثل ثمن را به مشت
  .باشد

ي عام وفاي به عقد احاديث خاصي نيز بر صحت  به نظر علماي اماميه علاوه بر ادله
  )12/255الشيعه،  حر عاملي، وسائل(بيع شرط وجود دارد 

ي تأثير و  از جمله درباره: ها و احكام خاص اين بيع مطرح شده است در فقه، ويژگي
ايجاد : جايگاه بازگرداندن ثمن در حق خيار، آرا و فروض مختلفي بيان شده است مانند

حق خيار منوط به رد ثمن است، ثمن شرط اعمال خيار است، رد ثمن فسخ فعلي به 
كه بيشتر ... شود و  خود قرارداد مي رود، رد ثمن موجب انفساخ و انحلال خودبه شمار مي

  )129 – 5/131انصاري، مكاسب، (اند  خست را پذيرفتهفقهاي شيعه يكي از دو فرض ن
نظر فقها بر اين است كه اگر مبيع تلف شود، تلف در ملك مشتري رخ داده است و 

  )139/ همان، همو(باشد  نماء ات مبيع نيز از آن مشتري مي
شود و با عنايت به  كه با عقد بيع مبيع به ملكيت مشتري وارد مي با توجه به اين

توان گفت مالكيت مشتري نسبت به  شود مي ل ميي زااوبعد از رد ثمن ملكيت كه  اين
  .مبيع مالكيتي موقت است كه مورد ردع و منع شارع قرار نگرفته است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


  19) /موقت(مالكيت زماني 
 

  1.اند وارد مالكيت موقت را پذيرفتهم بعضي فقها در برخي -3
جا كه حبس عقدي است كه مقتضايش بقاي مالكيت عين براي مالكيت است  از آن

ترين تفاوت حبس و وقف اين است  توان گفت مهم  مي)28/88الكلام،  نجفي، محمدحسن، حواهر(
ماند،  چنان مالك مال باقي مي شود و او هم ي مالك با مال قطع نمي كه در حبس رابطه

گردد بر خلاف وقف كه مالكيت مال  ها ممنوع مي اي تصرف جز  اينكه براي مدتي از پاره
شود بنابراين نمي توان در عقد حبس همانند وقف قائل به  قل ميبه موقوف عليهم منت

گيرد،  كه در حبس تمليكي صورت نمي مالكيت موقوف عليهم باشيم، پس با توجه به اين
توان از فرمايش شهيد  اما مي. توان آن را از مصاديق مالكيت موقت به حساب آورد نمي

  .دانستند را مشروع ميثاني به اين نتيجه رسيد كه ايشان مالكيت موقت 
چه كه   بدل حيلوله در اصطلاح فقهي و حقوقي عبارت است از آن: بدل حيلوله- 4

شدن  براي روشن. پردازد ضامن در صورت عدم امكان بازگرداندن مال به مالك مي
موضوع بدل حيلوله اين اشاره لازم است كه هر گاه مال كسي در دست ضامن تلف يا از 

قها نسبت به ثبوت بدل بر ذمه ضامن اتفاق نظر دارند و صاحب مال ماليت ساقط شود، ف
اما بدل حيلوله در جايي مطرح است كه تسليم مال با . شود قطعاً مالك اين بدل مي

كه مركبي را به سرقت ببرند و مركب  فرض وچود آن به عللي ناممكن باشد، مثل آن
به .  يك دستگاه به كار برده باشدشده را در ساخت يك بنا يا بگريزد يا غاصبي مال غصب

كردن بنا يا از هم گسستن  طوري كه لازمه بازگرداندن آن مال به صاحبش ويران
 .دستگاه و چه بسا تحمل زيان بسيار و احياناً وقوع خطر جاني باشد

بسياري از فقهاب اماميه در اين موارد به منظور جبران قطع سلطنت مالك بر مالش 
اگر كسي مركب شخصي را : فرمايند شيخ طوسي مي. اند ه حكم كردهبه ثبوت بدل حيلول

آيد و پس از پيداشدن آن را  شده به ملكيت غاصب در نمي غصب كند و آن مركب غصب
رود و  به صاحبش بازگرداند، طبعاً در اين صورت مالكيت او نسبت به قيمت از بين مي

  )412-3/413خلاف، (بايد آن قيمت را به غاصب پس دهد 

                                                      
 )5/355مالك الافهام، (، »لتمليك الموقت متحقق في الحبس و اخويها«گويد   شهيد ثاني مي-1
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اند و  طوسي را آورده اي از مطالب شيخ زهره و ابن ادريس فشرده  ابن،ارمكسيد ابوالم
ابن (. اند كدام جز اجماع به دليل ديگري در وجوب پرداخت بدل حيلوله اشاره نكرده هيچ

  )2/486؛ ابن ادريس حلي، سرائر، 282زهره، الغنيه النزرع، 
ي دلايل متعدد   كه نيازي به ارائهبودن حكم از نظر آنان آنقدر روشن بوده مسلم

هايي،  با اين برخي فقها از جمله محقق كركي و شهيد ثاني با اشاره به نكته. اند نديده
از جمله آن موارد اين است كه با . اند نسبت به مالكيت مالك بر اين مال ترديد كرده

ت مال بر حكم به بدل و بقاي مالكيت مال مورد نظر براي صاحب آن جمع بين مالكي
كه با فرض عدم وقوع معاوضه چگونه  شود كه درست نيست يا آن عين مال و بدل آن مي

بن  محقق كركي، علي(. حكم كرد) بدل(توان به زوال ملكيت غاصب نسبت به قيمت  مي
 در توجيه اين ايراد )12/201الافهام،  ، مسالكي؛ شهيد ثان6/261شرح القواعد،  المقاصد في حسين، جامع

) اباحه(ي مالكيت متزلزل مالك بر بدل و حق استفاده از بدل را بودن مالكيت آن برخ
  )جا شهيد ثاني، همان(اند  پيشنهاد كرده

شده به طور مطلق بدل را مالك  كه آيا صاحب مال غصب مرحوم نائيني درباره اين
 ديگر شود يا مالكيت او تا زماني است كه عين مالش به او بازگشته است؛ به عبارت مي

دو وجه وجود دارد كه : فرمايند مالك بر بدل، ملكيت مطلق است يا ملكيت موقت؛ مي
فرمايند ملكيت گاهي مطلق است و  باشد و در ادامه مي تر ملكيت موقت مي وجه قوي

  )1/377المكاسب و البيع، (گاهي مقيد 
مالكيت تا كه به نظر برخي فقها مالكيت مالك بر بدل مسلم است ولي اين  نتيجه اين

  .زماني است كه اصل مال به مالك بازگردد

  قرارداد مالكيت زماني
مالكيت زماني قراردادي است كه متضمن انتقال موقت مالكيت مالي به شخص 

كه صاحب آپارتماني در طول سالهاي مشخص يا براي هميشه مالكيت  باشد مثل اين مي
ست كه مالكيت هر فرد منجصر به بديهي ا. هر ماه ملك خود را به فردي واگذار نمايد

باشد و پس از پايان ماه مربوط به او مالكيت او هم به اتمام  يك ماه در هر سال مي
باشد يا خير؟  بنابراين بايد بررسي شود كه آيا اين نوع انتقال مالكيت مشروع مي. رسد مي

شد قطعاً بحث ابتدا لازم به ذكر است كه اگر مالكيت زماني نامشروع و غيرقابل قبول با
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جا كه در قسمت اول مشروعيت  ولي از آن. مشروعيت قرارداد مالكيت زماني منتفي است
مالكيت موقت به معناي اول به اثبات رسيد جا دارد از مشروعيت قرارداد مالكيت موقت 
بحث شود و بررسي گردد كه آيا اين قرارداد جزو عقود معين در فقه وحقوق است يا 

   در صورت جديدبودن آن مشروع است يا خير؟عقدي جديد است و

  داد مالكيت زماني در عقود معينرجايگاه قرا
دي هستند كه در قانون نام خاص دارند و قانونگذار شرايط انعقاد و عقوعقود معين 

كاتوزيان، ناصر، عقود معين، مقدمه (.... مانند بيع، اجاره، قرض و : آثار آن را معين كرده است
در عقود . شوند ين خود به دو گروه معوض و غيرمعوض يا مجاني تقسيم مي عقود مع)25/

گيرند، مال يا  دهد يا ديني كه بر عهده مي معوض هر يك از طرفين در برابر مالي كه مي
گونه عقود بيع است ولي گاهي شخص  ي بارز اين نمونه. آورد تعهد ديگري به دست مي
كه در برابر آن مال يا  گيرد بودن آن ا برعهده ميدهد يا ديني ر مال خود را به ديگري مي

  . كند، اين گونه عقود، عقود مجاني نام دارند مانند عقد هبه تعهدي تحصيل
زيرا گاهي اثر عقد . شوند از نظر آثار نيز عقود به دو قسم تمليكي و عهدي تقسيم مي

ا باعث انتقال ايجاد تعهد است و گاهي به طور مستقيم به وجود آورنده حق عيني و ي
باشند و  عقود تمليكي نيز گاهي متضمن تمليك عين مال مي. شود حق مالكيت مي

  .گاهي متضمن تمليك منفعت مال
مجاني نبوده، بلكه در مقابل تمليك ) موقت(كه قرارداد مالكيت زماني  با توجه به اين

ته ي زماني خاص، از مشتري ثمن و قيمت آن گرف عين يا منفعت آن در محدوده
شود ماهيت اين قرارداد بايد در بين عقود معوض بررسي گردد و از طرف ديگر با  مي

كه اين قرارداد متضمن انتقال مالكيت است بايد آن را در بين عقود تمليكي  توجه به اين
بررسي كرد به عبارت ديگر بايد تحقيق شود كه آيا اين قرارداد مصداقي از عقود معوص 

  ير؟باشد يا خ تمليكي مي
توان نام برد كه در آنها  پس با توجه به مطلب بالا در بين عقود معين سه عقد را مي

بيع معاوضه و : شود، اين سه عقد عبارتند از عين به صورت معوض به ديگري تمليك مي
قرض، علاوه بر اين سه عقد، عقد صلح نيز از آن جهت تا قالبي گسترده داشته و 

تواند قالبي براي تمليك  ا در داخل خود جاي دهد، ميتواند هر كدام از عقود ر مي
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گنجد،  اما ترديدي نيست كه اين قرارداد در قالب عقد قرض نمي. معوض عين قرار بگيرد
شريعتي، سعيد، (ي تجاري ندارد  زيرا عقد قرض هر چند عقدي معاوضي است اما جنبه

   شدپس در اين قسمت عقد بيع و معاوضه و صلح بررسي خواهد) همان
دهد عقد  ترين عقودي كه در آنها مستقيماً تمليك منافع روي مي از طرف ديگر مهم

تواند براي  چه كه ذكر شد مي اجاره است اما به غير از اجاره، عقد صلح نيز بنا بر آن
جا قابل  بنابراين عقد صلح منافع نيز در اين. تقسيم منافع مورد استفاده قرار گيرد

گيرد عقد شركت است در عقد  دي كه مورد پژوهش قرار ميبررسي است و آخرين عق
توانند براي  شود اما شركا مي شركت هر چند براي شركا مالكيت مشاع حاصل مي

استفاده خود راه مهايات را در پيش گرفته، منافع مشترك را بر اساس زمان بين خود 
ت در آن به ات از عقودي است كه در نهاييقسمت كنند، پس عقد شركت به شرط مها

  .تقسيم منافع خواهيم رسيد

   عقود متضمن مالكيت عينـ الف

 بيع - 1

رود  از اضداد است و در خريد و فروش هر دو به كار مي» شراء«همانند » بيع«ي  واژه
خريد آن » شراء«فروش كالا و » بيع« ولي بر اثر كثرت استعمال )1/23العرب،  منظور، لسان ابن(

مبادله دومال بر اساس «كه مفهوم بيع  اهل لغت در اين. ازدس را به ذهن متبادر مي
هاي  اختلاف اساسي ندارد، در عين حال تعابير گوناگون موجود در كتاب» تراضي است

. لغت، فقيهان را بر آن داشته تا در تعريف و اوصاف عقد بيع مباحث دقيقي مطرح كنند
، برخي ديگر بيع را )3/7مكاسب ( كند مال تعريف مي به شيخ انصاري بيع را مبادله مال

ي آن عين مملوكه در مقابل عوض معلوم از مالك  دانند كه به وسيله ايجاب و قبولي مي
  )3/191شهيد اول، الدروس الشرعيه، (شود  به ديگري منتقل مي

نظر از ارزش علمي تعريفهاي مذكور اين انديشه كه لفظ بيع حقيقت و  صرف
» صدق عرفي بيع«فهوم عرفي خود باقي است و به مجرد متشرعي ندارد و لاجرم بر م

ادله صحت و لزوم بيع شامل آن خواهد شد پاياني بر اين مناقشات اصطلاحي و گامي در 
  .همگامي حقوق و اجتماع است
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بودن مبيع به دست  بودن و عين بودن، معاوضي  اوصافي مانند تمليكي،از تعريف بيع
ي به دست آمده و به عنوان اصلي مستقل به نام   ادلهلزوم عقد بيع نيز كه از. آيد مي

  .گيرد اصل لزوم مطرح شده است به عنوان يكي از اوصاف عقد بيع مورد بحث قرار مي
در عقد بيع مالكيت عين به مشتري منتقل . از ديگر اوصاف عقد بيع دوام بيع است

له مالكيت به ديگري ي يكي از اسباب ناق كه مبيع به وسيله شود و مشتري تا زماني مي
بنابراين عقد بيع متضمن انتقال دائمي . منتقل شود، مالك دائمي مبيع خواهد بود

  .باشد و بيعي كه متضمن انتقال موقت مالكيت باشد باطل است مالكيت مي
آيا در بيع شرط است كه در : دفرماي  كاظم يزدي در اين باره ميمرحوم سيد محمد

شود اعم از  ي بيع حاصل مي كه تمليكي كه به وسيلهآن تمليك مطلق باشد يا اين
 را به مدت يك ماه ء تمليك مطلق و موقت است، به عبارت ديگر اگر بايع بگويد اين شي
اين (باشد،  كه بيع نمي فروختم آيا اين عمل بيع است هر چند شرعاً فاسد است، يا اين
نه هيچ اشكالي وجود ترديد در صورتي وجود دارد كه مدت قيد مملوك نباشد و گر

كه بگويد شير اين گوسفند را به مدت يك ماه يا ميوه اين درخت را به  ندارد، مانند اين
اقوي اين است كه اين عمل بيع فاسد است، نه به اين دليل كه ) مدت يك ماه فروختم

اند، چون تمليك موقت در وقف  تمليك موقت معقوليت ندارد، چنانكه برخي پنداشته
حاشيه (باشد   است، بلكه به اين دليل كه عرفاً عنوان بيع بر آن صادق نميواقع شده

  )1/66مكاسب، 
االله خوئي نيز معتقد است كه تمليك موقت معنا و مفهومي ندارد زيرا معني بيع  آيت

  )3/274مصباح الفقاهه، (خانه، تمليك آن براي ابد و غير مفيد به زمان است 
  : موقت به دوليل بيان شده است به طور كلي براي بطلان بيع-1
  عدم معقوليت و مشروعيت مالكيت موقت-2

 )شريعتي، سعيد، همان(خارج بودن چنين بيعي از عنوان بيع مصطلح در فقه 
گونه كه در قسمت اول بررسي شد مالكيت  توان گفت همان در جواب دليل اول مي
 و وقوع آن در فقه است ترين دليل مشروعيت آن باشد و مهم موقت مشروع و معقول مي

ي  جا كه بيع و ساير عقود داراي مفهوم عرفي هستند و شارع مقدس درباره ولي از آن
آنها تأسيسي ندارد و به همين جهت براي تعريف بيع بايد به موارد مصدق آن در عرق 

مراجعه كرد؛ چرا كه شارع مقدس نيز در اين موارد بر طبق محاوران عرفي سخن گفته  
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قديري، محمدحسن، البيع، ( فهم معناي اين اصطلاحات و موارد تطبيق آن عرف است و مرجع
  .، پس نبابر دليل دوم بيع موقت باطل است)18

علت بطلان بيع موقت آن است كه : نويسد سيد محمد كاظم يزدي در اين باره مي
اي  هعرفاً بيع، بر بيع موقت صادق نيست و اگر صدق عرفي عنوان بيع بر چنين معامل

  )1/66(. توان آن را از مصاديق بيع دانست مشكوك باشد باز هم نمي
اگر بخواهيم قرارداد مالكيت زماني را فرع بر عقد بيع دانسته و در واقع آن را نوعي 

گونه تعريف كنيم كه عبارت است از عقدي كه ضمن  بيع بدانيم، بايد اين قرارداد را اين
شود   متناوب، براي هميشه به ديگري تمليك ميآن مالكيت يك مال به صورت موقت و

در واقع پس از عقد مالكيت زماني، خريدار مالك عين است، هرچند كه اين مالكيت در 
پذير است و پس از پايان آن مدت مالكيت او نيز از  يك مدت زمان خاص و معيني امكان

  .رود بين مي
ي مهم وجود دارد كه اگر  لهدر تطبيق عنوان بيع بر قرارداد مالكيت زماني دو مسأ

هاي  عنوان بيع و با آثار و ويژگي بتوان به آنها پاسخ داد، پذيرش قرارداد مالكيت زماني به
  :ست خواهد بود وگرنه پذيرش آن ممكن نيسترآن د

كه ماهيت عقد بيع انتقال مالكيت است و  با توجه به اين: پذيرش مالكيت موقت) الف
بنابراين در صورتي قرارداد . باشد ني انتقال مالكيت موقت ميماهيت قرارداد مالكيت زما

تواند از مصاديق بيع به حساب آيد كه، ايجاد موقت را پذيرفته باشيم،  مالكيت زماني مي
امكان و عدم امكان پذيرش مالكيت موقت در مطالب پيش بررسي شد و اين نتيجه 

  .حاصل شد كه مالكت موقت امري مشروع است
سوال اين است كه آيا مقتضاي عقد بيع، ايجاد : توقيت مالكيت در بيع امكان ـ ب

توان با  كه متقضاي عقد بيع، مالكيت دائم است و نمي مالكيت به طور مطلق است يا اين
  .استفاده از آن مالكيت موقت ايجاد كرد

همانطور كه اشاره شد مفهوم بيع، مفهومي عرفي است كه تنها مورد امضاي شارع 
ده و خود شرع در مورد آن تأسيسي ندارد؛ بنابراين در تبيين معنا و تشخيص واقع ش

دهنده  مصداق آن بايد به عرف مراجعه كرد و گذشت از عرف عقد بيع را تنها انتقال
جا كه در بعضي صور قرارداد مالكيت زماني، مال در  ولي از آن. دانند مالكيت دائم مي

اه از سال ولي به طور دائم به ملكيت مشتري در مدت معيني از زمان ـ مثلاً در يك م
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آيد، به عبارت ديگر مشتري براي هميشه به مدت يك ماه در هر سال مالك آن مال  مي
باشد و اين ملكيت مشتري دائمي باشد، شايد بتوان گفت چنين قراردادي از مصاديق 

يع موقت نيست، بيغ باشد، زيرا عرف چنين بيعي را قبول دارد و در حقيقت اين بيع، ب
نظر  نظر دائمي و از نقطه بلكه بيع دائم است كه در ضمن آن مالكيت مشتري از يك نقطه

  .باشد كه در هر سال يك ماه مالك ان است، موقت مي ديگر با توجه به اين
توجه دلايل زير  توان به كه قرارداد مالكيت زماني نوعي بيع است مي براي اثبات اين

  .كرد
هاي قرارداد مالكيت زماني و  كه شباهت بسيار زيادي بين آثار و ويژگي نبا توجه به اي -١

توان اين قرارداد  بيع وجود دارد و با توجه به اينكه عرف اين قرارداد را قبول دارد مي
 .را از مصاديق بيع دانست

انصاري، مكاسب، (تعريف كرده است » انشاي تمليك در مقابل مالي«شيخ انصاري بيع را  -٢
جا كه قرارداد مالكيت زماني نيز انشاي تمليك عين در مقابل مال است،  از آن )3/11

چنين در جواب تعريفي كه معاطات را  ايشان هم. تواند بيع باشد پس اين قرارداد مي
تمليك در برابر » . فرمايند كه بيع باشد مي داند بدون اين صرف قصد ملك مطلق مي

 )24/همان ( »عوض بر وجه معامله بيع است و لاغير

   معاوضه-2
 از يدهد به عوض مال معاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي مي

. ي اينكه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن است طرف ديگر اخذ كند، بودن ملاحظه
توان گفت معاوضه از عقود  آيد، مي كه از ظاهر اين تعريف برمي چنان)  ق م464ي  ماده(

  ) ق م465ي  ماده(شود   است كه احكام خاص بيع در آن جاري نميتمليكي معوض
كه مالكيت  شود و با توجه به اين جا كه در معاوضه احكام خاص بيع جاري نمي از آن

توان قرارداد مالكيت زماني را ضمن عقد معاوضه به وجود  باشد پس مي موقت مشروع مي
  .آورد
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  صلح -3

اين (گيرد و به معناي سلم و تسالم است  قرار ميصلح از لحاط لغوي در مقابل فساد 
در اصل وجود و مشروعيت عقد صلح هيچ اختلافي نيست و . )2/517العرب،  منظور، لسان

 اما )19-5/10بجنوردي، قواعد فقهيه، (كند  برصحت آن كتاب، سنت، عقل و اجماع دلالت مي
دني نيز به تبعيت از فقها قانون م. اند هيچ يك از فقها تعريفي از صلح به دست نداده

 قانون 752-77، 2مواد (احكام آن را بيان كرده است . كه تعريفي از صلح ارائه دهند بدون اين
  )مدني

دانان نيز برخي تنها به بيان معناي لغوي آن كه عبارت از  در ميان حقوق
 اما )2/296كاتوزيان، ناصر، عقود معين، (اند  كردن و آشتي و توافق است قناعت كرده سازش

اند صلح مصدر است و به معني آشتي و تسالم و توافق و  برخي در تعريف آن گفته
اصطلاحاً عبارت از تراضي و تسالم بر امري است، خواه تمليك عين باشد يا منفعت و با 

  )2/396/امامي، سيدحسن، حقوق مدني (اسقاط دين و يا حق و يا غير آن 
فت كه به نظر فقها، صلح عقدي مستقل است، در بحث از ماهيت عقد صلح بايد گ

شرح لمعه، ) 4/260الافهام،  شهيد ثاني، مسالك(ي ساير عقود از آن حاصل شود  هر چند كه نتيجه
چنين از نظر فقه اماميه وقوع صلح متوقف بر سبق نزاع   هم)26/212، نجفي، جواهرالكلام 4/175

رسد خواستگاه صلح چنين مواردي  و مبتني بر وجود اختلاف نيست، هرچند به نظر مي
شود كه بتوانيم  ي وارده در باب صلح مانع از آن مي بوده است، ولي عموم و اطلاق ادله

  )4/260شهيد ثاني، مسالك الافهام، (آن را متوقف بر سبق نزاع سازيم 
كه رفع تنازع و قطع تجاذب غايب مشروعيت عقد  اين: فرمايد محقق بجنوردي مي

ه شده است از باب حكمت تشريع است نه علت آن، تا مشروعيت آن دائر صلح قرار داد
توان نامحدود  هاي صلح مي  از ديگر ويژگي)5/112القواعد الفقهيه، (مدار وجود اين علت باشد 

كه   و آخرين مساله اين)230، نجفي 269شهيد ثاني، (ي موضوعات آن را برشمرد  بودن دامنه
لم هر چند اين تسالم ممكن است متضمن تمليك عين ماهيت صلح عبارت است از تسا

يا منفعت يا تسليط بر مال يا مفيد اسقاط و انتقال حقوق باشد، ولي تراضي به طور 
توان ادعا كرد كه در صلح تمليك يا تسليط  گيرد و نمي مستقل به اين امور تعلق نمي

  )11، بجنوردي، همان 3/13شيخ انصاري، مكاسب، (شود  انشاء مي
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ثر عقد صلح در هر مورد با موارد ديگر متفاوت است؛ اگر صلح بر روي عين باشد اثر ا
آن انتقال مالكيت عين است و اگر صلح بر روي منافع باشد اثر آن انتقال مالكيت منافع 

اما بايد . دهد پس در مورد اول صلح نتيجه بيعي و در مورد دوم نتيجه اجازه را مي. است
. شود  كه مترتب بر هر يك از عقود است در صلح جاري نميدانست كه احكام خاصي

ي عقد بيع را داشته باشد و موجب انتقال مالكيت شود،  مثلاً در جايي كه صلح فايده
  )14بجنوردي، همان (وجود ندارد ... خيار مجلس، خيار حيوان، حق شفعه و 

برخوردار است اي در موضوعات  ي گسترده مسلماً عقد صلح، عقدي است كه از دامنه
توان تحت عنوان صلح  گونه كه پيش از اين آمده تقريباً هر نقل و انتقالي را مي و همان

بنابراين از اين لحاظ كه صلح قابليت ايجاد مالكيت موقت را داشته باشد، . انجام داد
چه كه در بيع به عنوان دومين مشكل مطرح بود در  شايد با مشكلي مواجه نباشيم و آن

جا نيز مطرح  ي اولي در بيع مطرح بود، در اين  موضوعيت نداشته باشد ولي مسألهجا اين
كه در قسمت  است و آن امكان يا عدم امكان پذيرش مالكيت موقت است با توجه به اين

توان گفت كه انعقاد  اول اين نوشتار امكان و مشروعيت مالكيت موقت اثبات شد مي
  باشد اشكال مي  صلح بيقرارداد مالكيت زماني در قالب عقد

 در برخي موارد قرارداد مالكيت زماني مالك عين : عقود متضمن مالكيت منافعـ ب
كند بلكه صرفاً منافع مورد نظر را به چند نفر   مالكيت آن را به مشتريان واگذار نمي

  .كند تمليك مي
فع در اين بخش، آن است كه آن دسته از عقود معين معوض كه متضمن انتقال منا

باشند و انطباق يا عدم انطباق قرارداد مالكيت زماني تحت اين عقود مورد بررسي  مي
  .قرار گيرد

  اجاره-1

دانند كه ثمره آن تمليك منفعت در قبال عوض معلوم است  فقها اجاره را عقدي مي
 اجاره همانند بيع عقدي تمليكي است با اين تفاوت كه بيع، )4/327شهيد ثاني، شرح لمعه، (

مخصوص تمليك عين است و اجاره مخصوص تمليك منفعت از ويژگيهاي اجاره معوض 
 يعني تمليك منافع بايد در مدت معين در مقابل عوض  بودن و موقت بودن آن است؛

  .معلوم صورت گيرد
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توان قرارداد انتقال مالكيت زماني را در جايي كه متضمن انتقال  رسد مي به نظر مي
زيرا در عقد . اره مطابقت داد و آن را تحت اين عنوان منعقد كردمنافع باشد با عقد اج

گيرد و مشكل ملكيت موقت كه  اجاره مالكيت منافع در مقطع خاصي از زمان صورت مي
  .جا وجود ندارد در عقود سابق داشت در اين

  صلح منافع -2

داد رسد عقد صلح منافع بستر مناسبي براي اجراي قرار از نظر حقوقي به نظر مي
كه مشكل توقيف مالكيت در آن راه ندارد مشمول  مالكيت زماني باشد زيرا علاوه بر اين

باشد و تعيين مدت به طور كامل و دقيق در آن لازم  قواعد خاص عقد اجاره نيز نمي
كند و وجود علم تفصيلي  نيست چرا كه در صلح علم اجمالي به مورد معامله كفايت مي

  )5،19ن بجنوردي، هما(شرط نيست 
  ـ شركت ج

معناي لغوي شركت عبارت است از اختلاط و امتزاج دو چيز به نحو اشاعه و يا غير 
 تعريف مشهور فقها از شركت عبارت است از اجتماع حقوق )26/284نجفي، جواهرالكلام، (آن 

  )4/301شهيد ثاني، مسالك، ( واحد به نحو اشاعه ء مالكان متعدد در شي
عقدي است كه به موجب آن دو يا چند : اند  شركت گفتهدانان در تعريف حقوق

شخص به منظور تصرف مشترك و تقسيم سود و زيان و يا مقصود ديگري، حقوق خود 
امامي، دوره ( مالك سهم مشاعي از اين مجموعه شوند ،نهند تا به جاي آن را در ميان مي

  )2/214حقوق مدني، 
يكي اجتماع حقوق و دوم . ود دارد اساسي وجوبنابراين تعاريف در شركت دو جز

 اين اجتماع در شركت مالكيت هر يك از شريكان، اصالت خود را از دست ،مشاع بودن
  . شود دهد و در مالكيت جمعي منحل نمي نمي

اي كه در هر جزء وجود دارد،  اما در عالم خارج آميخته با حق ديگران است به گونه
 )2/17كاتوزيان، عقود معين، (قلي براي آن معين كرد كه بتوان مصداق جداگانه و ست بدون آن

همو، همان (توان به معوض بودن و تمليكي بودن اشاره كرد  از ويژگيهاي عقد شركت مي
پس هر يك از شريكان . كند ، وجود شركت الزامي بر نگهداري حالت اشاعه ايجاد نمي)9

 قانون 189ي  ماده(ايند توانند هر وقت بخواهند تقاضاي تقسيم مال مشاع را بنم مي
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قسمت : اند گويند، فقها در تعريف قسمت گفته اين مسئله را قسمت يا تقسيم مي) مدني
؛ 26/309الكلام،  نجفي، جواهر(عبارت است از تمييز و جداسازي سهم يك نفر از سهم ديگري 

  .اند  و آن را بيع يا صلح ندانسته)4/318شهيد ثاني، مسالك 
بر مبناي دخالت شريكان در : توان تقسيم كرد  اعتبار ميمال مشاع را به چند

 اتخاذي در دادگاه، بر مبناي موضوع تقسيم مال ي تقسيم، بر مبناي ترتيب و شيوه
 تقسيم مال مشاع بر مبناي تقسيم )75كاتوزيان، همان (مشاع و بر مبناي تقسيم منافع 

عي يا منافع مشاعي صورت تواند در مورد عين مشا گويند كه مي منافع را مهايات مي
توان قرارداد مالكيت زماني را در قالب آن منعقد ساخت  هايي كه مي يكي از روش. گيرد

در اين روش تصرفات و انتفاعات . باشد عقد شركت و تقسيم منافع آن بر اساس زمان مي
 ساير شركا باشد و هر شريك يكي از مالكان عين نهر يك از شريكان بايد در حد اذ

  .شود وب ميمحس
   قرارداد مالكيت زماني به عنوان عقدي جديدـ د

توان در  تاكنون در مقاله، اين نتيجه به دست آمد كه قرارداد مالكيت زماني را مي
قالب بعضي عقود مثل بيع يا شركت منعقد كرد اين نكته نيز اشاره شد كه اين قرارداد 

لح منعقد كرد، چرا كه عقد صلح توان مانند هر قرارداد ديگري از طريق عقد ص را مي
  .قالبي گسترده براي قراردادهاي گوناگون و متنوع است

حال به دنبال پاسخ اين سوال هستيم كه در صورتي كه قرارداد مالكيت زماني 
توان آن را به عنوان يك عقد عرفي و عقلاني  مصداقي از عقود معين نباشد آيا مي

  .مشروع دانست
ون مدني قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را  قان10ي  به موجب ماده

گروهي از فقيهان . در صورتي كه خلاف صريح قانون نباشد، نافذ است. اند منعقد كرده
اند  نيز وفاي به همه عقودي را كه برخلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد واجب شمرده

 گروهي ديگر به ويژه )2/142الفقاهه،  ح؛ خوئي، مصبا315 و 313، 2/288الوثقي،  طباطبايي يزدي، عروه(
متقدمان قائل به توقيفي بودن عناوين عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در 

براي نمونه شهيد ثاني در مورد علت بطلان عقد مغارسه . اند قالب عقود معين پديرفته
و در مورد مغارسه اين باشند  همانا عقود معاوضي متوقف بر اذن شارع مي: فرمايند مي

  )5/7مسالك الافهام، (اذن وجود ندارد 
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ي اول  اند، آيه ترين دليلي كه طرفداران اصل آزادي قراردادها به آن تمسك كرده مهم
 ،ها به معناي مطلق عهد  عقد به گفته بعضي از لغوي1:فرمايد ي مائده است مي سوره

ديگر به معناي عهد مؤكد و وثيق است ي بعضي   و به عقيده)2/466زيبدي، تاج العروس، (
 بنابراين كه معناي عقد، مطلق عهد )3/297العرب،  منظور، لسان ؛ ابن3/103البحرين  طريحي، مجمع(

، )2/142خوئي، (كند واجب است   صدق ميآنباشد وفاي به هر چه كه عرفاً عنوان عهد بر 
توان چنين استنباط كرد كه  يي شريفه نسبت به همه عقود و قراردادها م با توجه به آيه

  الوفاست هر قراردادي كه در عرف مصداق عقد دانسته شود، معتبر و لازم
توان قرارداد مالكيت   قانون مدني مي10ي  پس با عنايت به آن و با توجه به ماده
زيرا اين قرارداد قراردادي عرفي است و . زماني را به عنوان قراردادي جديد پذيرفت

توان آن را به   موقت است كه مشروعيت آن به اثبات رسيد بنابراين ميمتضمن مالكيت
  .عنوان يك عقد جديد صحيح و مشروع دانست

  نتيجه
باشد  جا كه قرارداد مالكيت زماني، قراردادي است كه بر خلاف شرع و عرف نمي از آن

 را در توان آن باشد و مي  نياز جامعه امروزي مي موردو متضمن امر نامشروعي نيست و
كام آنها به صراحت در فقه و حقالب برخي عقود چون بيع، صلح، اجاره و شركت كه ا

حقوق بيان شده است منعقد ساخت و برفرض عدم انعقاد آن در قالب عقود معين، 
توان آن را به عنوان عقدي جديد به وجود آورد و احكام و قوانين خاص اين قرارداد  مي

و عقلي تدوين نمود تا طرفين اين عقد متحمل هيچ ضرري را با توجه به موازين شرعي 
  .نشوند

                                                      
 »يا ايها الذيّن آمنوا اوفوا بالعقود «-1
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